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نمود چوگان در غزليات حافظ
يوسف كرمى چمه1

مقدمه
در شتاب دنياى امروز و حركت آن به سمت دهكده جهانى، پيگيرى و بازشناخت مؤلفه هاى هويت ملى، 
ــت كه در ايران زمين، پيشينه و سابقه درخشانى دارد. در  ــت. يكى از عناصر هويت ساز، ادبيات اس لازم اس
ــى، لايه هايى از فرهنگ اسلامى ـ ايرانى نمود يافته است. از جمله مى توان اشارات شاعران و  ادبيات فارس
نويسندگان را به بازى هاى مردمى ذكر كرد. به عبارت ديگر، ادبيات فارسى آينه تمام نماى فرهنگ و آداب 
و رسوم مردم اين سرزمين است. شاعران و نويسندگان از تمام ظرفيت هاى فرهنگ و زبان و آداب و رسوم 

ايران، استفاده كرده، بخشى از ماده كار خود را از اين مجموعه ها گرفته اند.
ــاره به بازى هايى  ــى را به خود جلب مى كند، اش يكى از مواردى كه توجه خواننده جدى آثار ادبى فارس
همچون چوگان، شطرنج و نرد است. اين اشارات به حدى است كه مى تواند موضوع پژوهش هاى بسيارى 
قرار گيرد. شايد بتوان گفت شاعرى نيست كه اشعارش خالى از اين اشارات باشد؛ البته اين مسئله به دو دليل 
مى تواند باشد؛ يكى آنكه اين بازى ها به تدريج جزء بازى هاى عمومى درآمدند ـ اگر چه در ابتدا مخصوص 
ــدند، خاصه شاعراني كه به علت انتساب به  ــنا ش ــراف و برگزيدگان بودند ـ و همگان كمابيش با آنها آش اش
ــان فراهم مى شد. دليل ديگر را بايد در  ــنايى با اين گونه بازى ها برايش ــتر مجال آش دربارها، بيش تر و پيش
ــى، رفته رفته تشبيهات، استعارات و تعابير مربوط به اين بازى ها  ــنت هاى ادبى جست؛ از آغاز شعر فارس س
ــاعران بعدى، حتى اگر خود اين بازى ها را انجام نداده  ــاعران جا باز كرد و ش و قواعد آنها در ذهن و زبان ش

1. دانشجوى دكترى زبان و ادبيات فارسى دانشگاه اصفهان و عضو پژوهشكده فرهنگ اسلام و ايران دانشگاه شهيد 
باهنر كرمان.
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بودند، به سبب تتبع در دواوين قدما ـ كه نظامى عروضى آن را از لوازم شاعرى بر مى شمارد ـ با اين تعابير 
و اصطلاحات و استعارات آشنا شدند و در آثار خود به آنها مجال بروز دادند. 

ــت وجود دارد.  ــاراتى از اين دس ــت و در كتاب هاى نثر نيز اش ــارات مختص به ديوان ها نيس اما اين اش
ــنامه، سندبادنامه، نفايس الفنون، شطرنجيه علاءالدوله سمنانى ـ كه تعبير عرفانى  كتاب هايى همچون قابوس
شطرنج و مهره هاى آن است ـ حاوى اين اشارات هستند. چندين منظومه نيز با نام «گوى و چوگان» وجود 

دارد. 
ــرا  ــاعران غزل س ــت. براى ش از ميان انواع بازى ها، «چوگان»، بيش از بقيه مورد توجه قرار گرفته اس
ــت، حالات خاص گوى و چوگان، لطف بيشترى دارد.  ــق، موضوع اصلى اشعارشان اس ــاعرانى كه عش و ش
ــليم بودن محض گوى و صبر و تحمل او در مقابل  ــاعر، تس ــاعران عارف و عارفان ش همچنين در ميان ش

سختى ها و ضربات چوگان، خالى از لطف نبوده است و آنان، اين اطاعت محض را پسنديده اند.
ــاختار ويژه آنها، نزد فيلسوفان و انديشمندان و عرفا  ــطرنج و قواعد و س بازى هايى نظير چوگان، نرد و ش
ــطرنج  ــايى چوگان و نرد و ش ــت. بزرگان در آثار خود به رمزگش ــده اس همواره به عنوان نماد به كار برده ش
پرداخته، جهان و كار و بار آن، حكومت دارى و سرنوشت بشر را با تفسير و توضيح اين بازى ها، تبيين نموده 
اند. چنان  كه از قديم اعتقاد بر اين بوده كه شطرنج، عرصه كارزار را نشان مى دهد و نرد داستان پر كشمكش 
ــمانى و واداشتن ذهن و عقل و هوش به كار و فعاليت،  ــت. در فرهنگ ايرانى، ورزيدگى جس نبرد زندگى اس
مورد توجه و توصيه قرار گرفته است. بازى هايى نظير چوگان، نرد و شطرنج از اين حيث نيز كاركرد دارند.
ــطرنج و نرد، مطالبى ذكر شده است كه عمدتاً درباره  ــنامه ها و دايرةالمعارف ها، ذيل چوگان و ش در دانش
ــت، اما ميان تحقيقات صورت گرفته، اختصاصاً در باب  ــتگاه، تاريخ و نحوه انجام دادن اين بازى هاس خاس

نمود بازى ها در آثار نويسنده يا شاعرى خاص، كتاب يا مقاله اى نگاشته نشده است. 
مقاله حاضر در پى نشان دادن بخشى از فرهنگ ايرانى و سازه هاى هويت ملى در غزليات حافظ است. 
ــتگاه و تاريخ آن را در بر مى گيرد و در بخش دوم، پيرامون  ــش اول مقاله، مطالبى در باب چوگان، خاس بخ

چوگان در ادبيات فارسى و به ويژه شعر حافظ سخن گفته خواهد شد.

درباره چوگان و تاريخ آن
كلمه بازى كه در اصل پهلوى «واژيك» يا «واچيك» است، در متون پهلوى بسيار آمده و در رساله هاى 
پهلوى انواع تفريحات و بازى ها از قبيل شترنگ، نرد، موسيقي، شكار و گوى و چوگان، وصف شده است.1 
ــت.                        ــاى تاريخ كهن ايران زمين ميتوان ديد، چوگان اس ــن بازيها كه ردپاى آن را در جاى ج ــى از اي يك
ــوى. آن را مركب از «چوب» و «گان»  ــه از «چوپكان» و «چوپيگان» پهل ــوگان(nãow.gč)،  برگرفت «چ

1. بهار،  محمد تقي، بهار و ادب فارسي، ج2، به كوشش محمد گلبن، تهران، شركت سهامي كتاب هاي جيبي، 1371، 
ص 343 و 344.
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ــوند نسبت) دانسته اند. در فرهنگ غياث و آنندراج، چوگان كوتاه شده «چولگان» نوشته شده است كه  (پس
ــد و معرب چوگان،  ــايد مركب از «چول» / «چوله» (به معنى خميده و كج) و «گان» باش در اين صورت، ش
يعنى «صولجان»، نزديكى اين واژه را به چولگان نشان مى دهد.»1 چوگان اولين ورزش توپى و تيمى جهان 
است و كهن ترين ورزشى است كه با اسب انجام مى گيرد. اصل آن از ايران است و در حدود 600 سال قبل 
ــنگ نوشته اى متعلق به 600 سال پيش از ميلاد مسيح وجود دارد – در  ــكل گرفت. س از ميلاد در ايران ش
ــان مى دهد. با وجود اين، پديد آورنده  موزه بريتانيا - كه رواج بازى چوگان را ميان ايرانيان و تورانيان نش
ــوارى و تقويت و آماده سازى سربازان براى جنگ و نبرد به كار  ــت. ابتدا براى آموزش س چوگان معلوم نيس

مى رفت و كم كم جنبه تفريحى به خود گرفت. 
ــت كه به زبان پهلوى و در قرن  ــير بابكان» اس ــاره به چوگان، مربوط به «كارنامه اردش قديمى ترين اش
دوم و سوم ميلادى نوشته شده است. در بخش سيزدهم كارنامه، چوگان بازى در حضور اردشير و گوى به 

چوگان زدن هرمزد پسر شاپور ذكر شده است.
ــالگى رسيد. روزى هرمزد با برناى زادگان  ــاهپور هرمزد را از پدر نهان مى داشت تا آنكه به هفت س «ش
ــير با موبد موبدان و  ــپريس (ميدان) شد و چوگان بازى كرد. اردش ــير به اس ــاهزادگان اردش (نوجوانان) و ش
ــان همى نگريست. هرمزد با آن برنايان به  ــيارى آزادگان و بزرگان نشسته، به ايش ــردار و بس ارتش داران س
ــان چوگان به گوى زد و گوى او به كنار  ــوارى چيره و نبرد آزموده بود. چنان كه بايد بودن يكى از ايش س
ــير هيچ چيز آشكار نساخت (به روى خود نياورد). و برنايان از كار فرو ماندند و از شكوه  ــير افتاد و اردش اردش
ــتاخى رفت و گوى برگرفت و گستاخانه زد و  ــت كه بدانجا فرا رود. (ولى) هرمزد به گس ــير كس نيارس اردش

بانگ كرد...».2 اين ماجرا در شاهنامه و تاريخ طبرى نيز آمده است.3 
ــاه ورزش ها ناميده شده است، زيرا ميان پادشاهان و بزرگان رواج بيشترى  ــاهان و پادش چوگان، بازى ش
داشت و مى توان ادعا كرد كه چوگان از محبوب ترين بازى هاست، چرا كه در هر دورهاى ـ البته با تغييراتى 
ــكانيان و ساسانيان مورد توجه بود و در عهد  ــلام و در زمان هخامنشيان و اش ــت. قبل از اس ـ رايج بوده اس
انوشيروان، جزء تعليمات كودكان طبقات عاليه، يكى نيز يادگيرى چوگان بود.4 (كريستين سن،1379: 546) 
ــانى اين بازى را انجام مى دادند. در ايران دوره صفويه نيز چوگان از بازى ها  ــلامى نيز كس و در دوره ى اس
ــهرهاى ايران، آن  ــاه و مردم بود و در اصفهان ـ ميدان نقش جهان ـ و ديگر ش و تفريحات مورد علاقه ش

ــه، حسن، فرهنگنامه ادب فارسي، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1376،  1. انوش
ص 504.

2. ر.ك: كارنامه اردشير بابكان، به اهتمام دكتر محمد جواد مشكور، تهران، دنياي كتاب، 1369، ص 213- 215.
ــالار، دفتر ششم، تهران، مركز  ــش جلال خالقي مطلق و محمود اميد س ــاهنامه، به كوش ــم، ش ــي، ابوالقاس 3. فردوس
ــده است  ــلامي، 1386، ص 210 و 211 و اين ماجرا با اندكى تفاوت در تاريخ طبرى ذكر ش دائرة المعارف بزرگ اس

اما اصل ماجرا كه چوگان زدن در حضور اردشير بابكان باشد، تغييرى نكرده است.
4 كريستين سن، آرتور، ايران در زمان ساسانيان، ترجمه سعيد نفيسى، تهران، دنياى كتاب، 1379، ص546 
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ــاردن و سرآنتونى شرلى، صحنه هايى را از چوگان  ــياحان آن زمان همچون ش را انجام مى دادند. بعضى از س
بازى وصف كردهاند.

ــرد. «بازى گوى و چوگان ايرانيان در  ــف ورزش هاى ايرانى، از گوى و چوگان نام مى ب ــاردن در توصي ش
ــتون هايى در مجاورت يكديگر تعبيه شده است و به منزله دروازه  يك ميدان بزرگى در دو منتهى اليه آن س
ــت چهارنعله براى زدن  ــط ميدان مى اندازند، و بازيكنان چوگان در دس ــت انجام مى گيرد. گوى را به وس اس
آن مى تازند و چون چوگان كوتاه مى باشد، بايستى پايين تر از قربوس خم گردند تا بتوانند به هدف برسند و 
قانون بازى آن است كه ضربت چوگان به گوى بايستى چهارنعله وارد آيد. با گذراندن گوى از دروازه، بازى 
ــته هايى كه به همين تعداد  ــت نفرى در مقابل دس را از حريف مى برند. اين بازى با گروه هاى پانزده يا بيس

مى باشند، برگزار مى گردد».1 
ــت. «بعد از اين تهية مهمانى را فراهم آوردند. اول  ــرلى نيز صحنه هايى از چوگان را توصيف كرده اس ش
اسباب طرب به ميان آمد و دو ساعت وقت خود را به عيش گذرانديم. بعد از ختم مجلس پادشاه از سر آنتوان 
خواهش كرد كه از پنجره تماشاى اسب دوانى كند. در جلو خانه ميدان قشنگ وسيعى بود كه خوب صاف و 
مسطح كرده بودند. پادشاه به آنجا رفته و وقتى سوار شده كرناها و طبل ها را نواختند. جمعاً دوازده نفر سوار 
ــمت شده، شش نفر يك طرف و شش نفر به سمت ديگر قرار گرفتند و در دست  ــاه بودند كه دو قس با پادش
خود چوب هاى درازى داشتند كه به قدر يك انگشت قطر داشت و در سر آن چوب ها يك تكه چوبك ديگر 
ــمت شده و روبرو آمدند يك نفر به ميان آنها آمده  ــر چكش نصب كرده بودند. بعد از اين كه دو قس مانند س
و گوئى از چوب به بالا مى انداخت و هر كدام در يك طرف ميدان قرار گرفته بازى خود را شروع كردند. با 
چوگان هاى خود گوى را به سمت ديگر پرتاب مى كردند، نظير كاوله بازى ما در انگليس، و وقتى گوى به 

جلو پادشاه مى رسيد طبل و كرنا مى زدند.»2 
ــوم ايران، چوگان نزد آنان رايج شد و به صورت معرب  ــلمان با فرهنگ و رس ــنايى اعراب مس پس از آش
ــبك  ــاختار و س ــيوه، س ــيار متأثر از ش ــى كه نحوه اداره حكومت، بس «صولجان» نام گرفت. در دوره عباس
حكومت دارى سلسله هاى ايران باستان به ويژه ساسانيان بود، چوگان شهرت بسيار يافت. در واقع عباسيان 
ــعى مى كردند دربار خود را شبيه پادشاهان ايران باستان بسازند و در اين راستا، حتى تفريحات آنان را نيز  س

انجام مى دادند.
ــرگرمى هاى رايج خلفاى اموى و مردم دربارى آن زمان را شكار و چابك سوارى  فيليپ حتى از جمله س
و بازى نرد ذكر مى كند و احتمال مى دهد اعراب بازىِ گوى و چوگان را كه بعدها محبوب عباسيان شد، در 
ــتگى بزرگان به اين سرگرمى ها و  ــند.3 در اين دوران علاقه و دلبس اواخر دوره امويان از ايرانيان گرفته باش

1. شاردن، ژان، سياحتنامه، ج4، ترجمه محمد عباسي، تهران، اميركبير، 1349، ص 182 و 183.
2. شرلي، آنتوني، سفرنامه برادران شرلي، ترجمه آوانس، به كوشش علي دهباشي، تهران، نگاه، 1362، ص 81.

3. حتي، فيليپ خليل، تاريخ عرب، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، آگاه، 1366، ص 294
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ــاب آمده  ــطرنج و چوگان به حس نفوذ و رواج آنها تا آنجا پيش رفته كه از صفات همدم خوب، مهارت در ش
ــن، چوگان، نرد و شطرنج را از بازى هاى رايج ميان اعراب به خصوص  ــت.1 همچنين حسن ابراهيم حس اس

در دوران هارون الرشيد مى داند.2 
ــده نوزدهم ميلادى از ايران به  ــرزمين هاى ديگر نيز چوگان رواج يافت. «گفته اند كه چوگان در س در س
ــلمان در سده سيزدهم ميلادى/ هفتم هجرى، اين بازى را  ــته بريتانيكا، فاتحان مس هند راه برد، اما به نوش
ــتين اروپاييانى كه به چوگان پرداختند،  ــتان، تبت، چينو ژاپن رفت. نخس به آنجا بردند. نيز، چوگان به عربس
ــى در آسام بودند كه در 1859م، نخستين تيم چوگان را تشكيل دادند. گروهى از افسران  چاى كاران انگليس
ــده نوزدهم ميلادى، در هند با اين بازى آشنا شدند و آن را به انگلستان بردند. چوگان از آن  ــى در س انگليس
ــد و روش ها و قواعدى به آن افزوده شد. چوگان در كشورهاى ديگر polo - برگرفته  ــور بين المللى ش كش
ــى راه يافت».3  از «بولو» (bolo)ى تبتى به معنى توپ- نام گرفت و در 1871م، با اين نام به زبان انگليس
زمانى كه انگليسى ها بازى چوگان را به اروپا بردند، توجه مردمان كشورهاى ديگر نيز به آن جلب شد و در 

آن سرزمين ها نيز علاقه مندانى يافت.
اين ورزش ايرانى، امروزه در بيش از 77 كشور انجام مى شود، ولى در ايران در مقايسه با بازى هاى ديگر 
ورزشى نظير فوتبال، واليبال، هندبال... اقبال عمومى كمترى به آن مى شود و حتى پس از صفويه و در دوره 
ــده بود تا اينكه در دهه 1350، كوشش هايى در راه احياى آن صورت  ــى سپرده ش قاجار، چوگان به فراموش

گرفت و امروزه قريب به هشت سال از عمر فدراسيون چوگان در ايران مى گذرد.
بر پايه آئين نامه هاى پذيرفته شده فدراسيون جهانى، بازى چوگان در ميدان هاى چمن كه اندازه آنها160 
ــتيك  ــود. در ايـن بازى ها قطرگوى كه از چـوب يا پلاس ــت بازى مى ش × 300 يارد (146×270 متر) اس

سـاخته شده 3/25 اينچ( 8 سانتى متر) و وزن آن 4/75 اونس (140 گرم) است.
بازى ها در 4 يا 6 بخش زمانى كه هر يك را «چوكه» مى نامند انجام گرفته و در صورت برابرى گل ها، 
ــدان به بازى مى پردازند كه  ــود. در هر زمان 4 بازيكن از هر تيم در مي ــيده مى ش بازى به چوكه اضافه كش

مى توانند با بازيكن هاى ديگر تيم جانشين شوند.
اسب چوگان بايستى هماهنگ با سواركار و به فرمان او مشتاقانه گوى را دنبال كند و از اين رو بايستى 
ــيار خوب  ــب با «چوگان»كه از خيزران بس ــوار بر اس ــد. بازيكنان س آموزش هاى فراوان ديده و آزموده باش
ــت«گوى» را مى رانند تا از  ــوار ساخته شده اس ــب و س ــب با بلندى اس در اندازه هاى بزرگ وكوچك متناس

دروازه هاى دو سوى ميدان بگذرد.4 

1. همان، ص 429.
2. حسن، حسن ابراهيم، تاريخ سياسي اسلام، ج2، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، جاويدان، 1360، ص 352 و 353

3. انوشه، همان، ص 505.
www.iranpolo.org                                                         :4. ن.ك: سايت فدراسيون چوگان ايران به آدرس
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چوگان در شعر حافظ
چوگان و چوگان بازى از دوره ساسانى تا زمان هاى اخير، در متون فارسى به شكل هاى گوناگون مطرح 
ــت از كتابى به نام  ــير بابكان ديديم. همچنين ابن النديم در الفهرس ــت. نمود آن را در كارنامه اردش بوده اس
آيين الضرب بالصولجان (آيين چوگان بازى) ياد ميكند كه از پهلوى به تازى در آمده است. در قابوس نامه و 
آداب الحرب و الشجاعه نيز به چوگان اشاره شده است. عنصرالمعالى باب نوزدهم قابوس نامه را «در چوگان 
ــب قديمى تاريخ، لغت و  ــت.1 2در كت ــته اس ــام نهاده و فرزندش را از عادت به اين بازى برحذر داش زدن» ن
قصص از دوران ساسانيان تا اواخر صفويه و زنديه، موارد بى شمارى ثبت شده است كه نشان مى دهد مردم 

ايران به بازى و تماشاى چوگان علاقه زيادى داشته اند.
ــعر برخى شاعران سنتى  ــى از زمان رودكى تا دوران صفويه و زنديه و قاجار و حتى در ش ــعار فارس در اش

پرداز معاصر، اشاره به چوگان فراوان است.
ــى تو بدو ــازش همى كن ــوگان ن ــه زلف چ ــود1                                                ب ب ــوگان  چ ــف  زل ــه  ك را  او  ــه  آنگ ــدى  ندي
ــت تاز ــب و تو رايض به رأى خويش ــت باز2زمانه اس ــه رأى خويش ــوگان ب ــوى و تو چ ــه گ زمان
ــا روى ــت آن ي ــالا، ماه س ــا ب ــت آن ي ــا گوى3روس ــت آن ي ــوگان، خال س ــت آن يا چ زلف س
دارى ارادت  ــدان  مي ــر  س ــر  گ ــه  بن ــر  ــدان را4                                  س ــن مي ــود اي ــى ب ــه گوي ــت ك ــر اس ناگزي
ــــم چـــوگـــانـــى ــــا گـــرفـــتـــار خ ـــت چــو گــوى5                                  ت ــمــالــت ضـــــرورت اس احــت

ــره برده اند و در واقع  ــه منظور بيان مفاهيم خويش به ــواره از واژگان و اصطلاحات چوگان ب ــاعران هم ش
مجموعه چوگان در اين ابيات و  اشاره ها، كاركردى استعارى و كنايى يافته است. در عالم عشق، «گيسوى 
خم دار معشوق را به چوگان و زنخدان (چانه) را به گوى، و عاشق را به سبب سرگشتگى در عشق، به گوى 
ــبيه كرده اند».2 در عالم عرفان هم چوگان دست مايه بسيارى از عارفان بوده است.«چوگان در اصطلاح  تش
ــيارى با  ــت».3 منظومه هاى بس ــريعت، به طريق قمر و جبر اس عرفان، تقدير جميع امور از اوامر و نواهى ش
ــق و معشوق با استفاده از تعابير بازى چوگان  ــت كه در آنها حالات عاش نام «گوى و چوگان» پديد آمده اس
وصف شده است. از جمله «گوى و چوگان» سروده عارفى هروى؛ «در اين مثنوى عرفانى، گوى و چوگان 

ــوگان زدن عادت مكن كه  ــاط چوگان زدن كنى، مادام چ ــد: «اگر نش ــى در طريق چوگان زدن مى نويس 1. عنصرالمعال
ــاط اوفتد{روا باشد} اما سوار  ــالى يك بار يا دوبار نش ــت...اما اگر به س ــيده اس ــيار خلق را در چوگان زدن بد رس بس
ــمطه نبايد. جمله سوار هشت بيش نبايد كه تو بر يك سر ميدان بيايى و يكى ديگر بر آخر  ــيار نه بايد تا مخاطره س بس
ميدان و شش كس در ميانه ميدان تا گوى همى زنند. هرگاه كه گوى به سوى تو آيد، تو گوى همى بازگردان و اسب 
ــود. طريق چوگان  ــى و نيز مقصود تو به حاصل ش به تقريب همى ران؛ اما اندر كرّ و فر مباش تا از صدمت ايمن باش
ــمگير بن زياري، عنصرالمعالي كيكاوس بن  ــت كه يادكرده آمد تا معلوم گردد.» قابوس بن وش ــمان اين س زدن محتش
اسكندربن، قابوس نامه، به اهتمام و تصحيح غلامحسين يوسفي، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1345، ص 96 و 97.

2. انوشه، همان، ص 505.
3. همان.
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استعاره از دو عاشق هستند.»1 
ــى، مجال بروز و نمود يافته  است. اين معنى در باب شعر  چوگان بيش از بازى هاى ديگر در ادبيات فارس
ــق است و در ناخودآگاه، او عشق غلبه دارد كه البته به خودآگاه  ــير عش حافظ نيز صدق مى كند، زيرا وى اس
هم رسيده است. غزل بهترين قالب براى بيان حالات عشق است و حافظ در غزليات خويش، هجده بار به 
ــتعاراتى كه از اين بازى مى سازد،  ــتفاده از تصاوير و اس ــاره دارد. وى با اس بازى چوگان و اصطلاحات آن اش

سخن خود را بيان مى نمايد.
ــوق، از چوگان بهره برده  ــوى معش ــارات حافظ به چوگان، چند نكته را در بر دارد: 1ـ در توصيف گيس اش

است. در اين اشارات، گيسوى پر پيچ و خم يار به چوگان مانند شده است: 
ــارا چوگان ــى از عنبر س ــه كش ــر م ــه ب ــرگردان را6 اى ك ــن س ــردان م ــال مگ ــرب ح مضط
ــانه به سرگشتگى چو گيسوى دوست ــم7شدم فس ــون گوي ــش چ ــوگان خوي ــم چ ــيد در خ كش

ــقانه از چوگان استفاده نموده است. به اين ترتيب كه عاشق مانند گوى است كه  ــبات عاش 2- براى بيان مناس
اسير معشوق(چوگان) است و ناگزير است از اينكه سرگردانى و حيرانى و سختى هاى عالم عشق را تحمل كند:

ــر بباز ــت اى دل س ــق بازى كار بازى نيس ــوگان هوس8                                          عش ــوان زد به چ ــق نت ــه گوى عش ور ن
ــن ــر م ــوگان او رود س ــم چ ــه در خ ــر ن ــاز آيد9                                               اگ ــه كار ب ــود چ ــر خ ــم و س ــه گوي ــر چ ز س

3- در مقام مدح، براى بيان تسلط و اقتدار ممدوح از اصطلاحات چوگان بهره گرفته است:
ــى نمى زن ــى  گوئ و  ــف  ك در  كام  ــوگان  ــكارى نمى كنى10                                               چ ــت و ش ــه دس ــن ب ــازى چني ب
ــت ــدل اوس ــوگان ع ــودة چ ــن رب ــوى زمي ــم11                                  گ ه ــار  حص ــى  نيل ــد  گنب ــيده  بركش ــن  وي

ــده و از ميان لغات و اصطلاحات  ــارات حافظ(11مورد)، گوى و چوگان هر دو با هم ذكر ش 4- در اغلب اش
چوگان، تنها چوگان و گوى و ميدان به كار رفته است:

ــوگان تو باد ــك در خم چ ــوى فل ــروا گ ــو باد12                                              خس ــدان ت ــكان عرصه مي ــاحت كون و م س
ــا بگو ــزد از م ــهر ي ــاكنان ش ــا با س ــما13                                                 اى صب ــان گوى چوگان ش ــق ناشناس ــر ح كاى س
ــم ــورت حالى پرس ــوى فلك ص ــم از گ ــوگان كه مپرس14                                               گفت ــم اندر خم چ گفت آن ميكش
ــو بازم ــن ت ــم زلفي ــد در خ ــت رس ــر دس ــازم15                                               گ ــه چوگان تو ب ــرها كه ب ــون گوى چه س چ

5- خواجه شيراز در مواردى نيز از تعابير استعارى و كنايى سود جسته است نظير: «گوى بردن از كسى» 
در معناى برترى داشتن و پيش افتادن:

ــيد آنجا ــرد از تو كه خورش ــوى خوبى كه ب دارد16                                                گ ــى  عنان ــت  دس در  ــه  ك ــت  سواريس ــه  ن
ــاد باش ــردى از خوبان خلخّ ش ــوى خوبى ب ــى17                                                 گ ــياب انداخت ــب كافراس ــرو طل ــام كيخس ج

1. همان.
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ــى از همه كس ــر گوى خوب ــرون خرام و بب ــكن18                                                ب بش ــرى  پ ــق  رون ــده  ب ــور  ح ــزاى  س
«گوى در ميان افكندن» كنايه از به مبارزه برخاستن و همآورد جويى:

ــان افگنده اند ــت در مي ــق و كرام ــوى توفي ــد19                                                 گ ــواران را چه ش ــد س ــدان در نمى آي ــس بمي ك
«گوى زدن» كنايه از انجام دادن كار و به موقع اقدام كردن و قدر فرصت را دانستن:

ــى  ــوئ گ ــــد  ق ســـــرو  جـــــــوان  ــد20اى  كنن ــوگان  چ ــت  قامت ــز  ك آن  از  ــش  پي
ــد در زير زين ــت رام ش ــى چرخ ــگ چوگان ــى بزن21                                                خنِ ــدان آمدى گوئ ــه مي ــوارا خوش ب شهس
ــاز آى ــيد و زرق ب ــرآن كز ش ــه حق ق ــظ ب ــوان زد22                                             حاف ــن جهان ت ــى در اي ــد كه گوى عيش باش

«گوى سپهر» و «گوى فلك» استعاره از آسمان:
ــاه نو ــو م ــا چ ــروى او ت ــوهاى ز اب ــو عش ــيم23                                               ك كش زر  ــوگان  چ ــم  خ در  ــپهر  س ــوى  گ

2-4-بازى هاى ديگر
ــاره شده است و از بازى هاى  ــطرنج اش ــارات مربوط به چوگان، در ديوان حافظ دو بار نيز به ش غير از اش
ــگفت مى نمايد. علت اين مسئله را بايد در غلبه و تسلط  ــت و اين تا حدى ش ديگر ذكرى به ميان نيامده اس
ــت كه وى را بر آن داشته تا از ميان بازى هاى  ــت كه به حدى س ــنّت هاى ادبى بر ذهن و زبان شاعرجس س

گوناگون، به چوگان كه در ادب فارسى نفوذ چشم گيرى دارد، توجه كند. آن دو بيت چنين است:
ــم راند ــد بيدقى خواهي ــازى رخ نماي ــا چه ب ــت24                                                  ت ــاه نيس ــدان را مجال ش ــطرنج رن ــه ش عرص
ــكان حافظ ــد ام ــوت ش ــاه رخ و ف ــزدى ش ــرد25                                               ن ك ــل  غاف ــرا  م ــام  اي ــازى  ب ــم  كن ــه  چ

3- نتيجه گيرى
چوگان در ادبيات و فرهنگ ايران زمين، نمود بارزى دارد و اثر آن را در لابه لاى متون متعددي مى توان 
ديد. در شعر فارسى، از قديم ترين ايام، به چوگان اشاره شده است و شاعران با كاربرد اصطلاحات و واژگان 
اين بازى در معنايى كنايى و استعارى، مطالب خود را بيان كرده اند. در اين بين شاعران حوزه شعر غنايى و 
غزل به منظور بيان حالات عاشقانه، از گوى و چوگان بهره بيشترى برده اند. حافظ نيز در ابياتى به چوگان 

اشاره نموده است، زيرا «عشق» بر ذهن و زبان و انديشه او غلبه دارد. 
ــليم بودنش در برابر ضربات چوگان و تحمل كردن سختى ها، خواجه را  ــرگردانى گوى در ميدان و تس س
ــوق را به چوگان مانند كند. البته وى براى بيان مفهوم خويش، از  ــق را به گوى و معش ــته تا عاش بر آن داش

تعابير استعارى و كنايى نيز سود جسته است.  
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نمود چوگان در غزليات حافظ/ يوسف كرمي چمه

پى نوشت ها: 
ــكي، تهران، كتابفروشي فخر رازي، 1368،  ــمرقندي، ابوعبدا...، ديوان، زير نظري. براگينس 1. رودكي، س

ص 19.
2. همان، ص 149.    

3. همان، ص 151.
ــعدي، مصلح بن عبداالله، كليات، تصحيح، مقدمه، تعليقات و فهارس از بهاءالدين خرمشاهي، تهران،  4. س

دوستان، 1379، غزل 17، بيت 11.
5. همان، عزل 630 ، بيت 7.

6. حافظ شيرازي ، خواجه شمس الدين محمد ، ديوان، ج1، تصحيح و توضيح پرويز ناتل خانلري، تهران، 
خوارزمي، 1362، غزل9 ، بيت 4، ص 34.

7. همان، غزل 372، بيت 8، ص 760.

8. همان، غزل 261، بيت 6، ص 538.
9. همان، غزل231، بيت 5، ص 478.

10. غ473، ب2، ص962.
11. غ354 ، ب12، ص724.

12. غ104، ب1، ص224.
13. غ12، ب11، ص40.

14. غ266، ب7، ص548 .

15. غ326، ب1، ص668 .
16. غ121، ب 5 ، ص258.
17. غ425، ب 3، ص866 .
18. غ391، ب4، ص798 .
19. غ164، ب6 ، ص344 .
20. غ192، ب4 ، ص400 .
21. غ382 ، ب6 ، ص780 .
22. غ150، ب10، ص316 .

23. غ 368، ب6 ، ص 752 .
24. غ72 ، ب3 ، ص160 .
25. غ130، ب7، ص 276.


